
سلسلله نشسلت های بازخوانلی انتقلادی ایده هلای دانشلگاه اسلامی، 
عللوم انسلانی اسلامی و وحلدت حلوزه و دانشلگاه بله هملت میلز عللوم 
انسلانی دفتلر تبلیغلات اسلامی حلوزه علمیله قلم، پنجشلنبه 9 آذر در 

دانشلگاه باقرالعللوم علیه السلام برگلزار شلد. 
احملد واعظلی، رئیلس دفتلر تبلیغلات اسلامی حلوزه علمیله قلم در 
ایلن نشسلت بله بررسلی »چالش هلای حلوزه و دانشلگاه در مسلیر 
اسامی سلازی علوم انسلانی« پرداخت. در ادامه حمید پارسلانیا عضو 
یخلی ایده هلای  هیلات دانشلگاه تهلران بلا موضلوع: »جامعه شناسلی تار
دانشلگاه اسلامی« به ایراد سلخن پرداخت. بخش پایانی برنامه نیز به 
مناظره بین احمد رهدار و سلیدجواد میری با موضوع: »نظام اسلامی و 
روایت نسبت ایده های وحدت حوزه و دانشگاه« اختصاص داشت. 

در ادامله گلزارش سلخنرانی احملد واعظلی تقدیلم می شلود. 

بحـث مـا راجـع بـه چالش هایـی اسـت کـه در واقـع مدافعـان ایـده علوم انسـانی 
اسـامی در سـطح حـوزه و دانشـگاه بـا ایـن چالش هـا روبـه رو هسـتند. اولیـن 
کیـد می کنـم ایـن اسـت کـه ایـده علـوم انسـانی اسـامی  یـش تا گـزاره ای کـه رو
به عنـوان ایـده ای کـه برآمـده از نـگاه انتقـادی نسـبت بـه علـم مـدرن و علـوم 
انسـانی مـدرن اسـت، گرچـه در طـی چندیـن دهـه اخیـر مدافعانـی در حـوزه و 
دانشـگاه و محافل علمی داخل و خارج از کشـور داشـته اسـت اما نه بدل به 
فرهنـگ علمـی جامعـه شـده اسـت و نـه توانسـته اسـت کـه چرخـه تولیـد علـم 
را بـر مـدار خـودش بگردانـد. یعنـی بیـن مشـتغان بـه علـوم انسـانی در محافـل 
کز علمی و دانشگاهی رسمی ما و در محافل غیررسمی یعنی  رسمی مثل مرا
کـز رسـمی کـه بـه نوعـی تعلـق خاطـر بـه علـوم انسـانی  بدنـه علمـی خـارج از مرا
اسـامی دارنـد، در حـد ایـده باقـی مانـده و فرهنـگ غالـب علمـی نشـده اسـت 
و طبعا چون فرهنگ غالب علمی نشـده، نتوانسـته اسـت چرخه تولید دانش 
، چـه در  یـان بینـدازد. فرهنـگ غالـب علمـی کشـور را بـر محـور خـودش بـه جر
محافل رسـمی و چه در محافل غیررسـمی، همان فرهنگ علم مدرن و علوم 
انسـانی مـدرن اسـت. ایـن ایـده به عنـوان یـک ایـده البتـه از حقانیـت و اعتبـار 
برخـوردار اسـت چـون حقیقتـا علـم انسـانی مـدرن دارای نواقـص، کاسـتی ها، 
کـه مـا نمی توانیـم بـا آن موافقـت کنیـم و  بنیان هـای نظـری و پایـه ای اسـت 
انتقـادات متعـددی بـه آن وارد اسـت. پـس ایـن ایـده، بـه عنـوان ایـده قابـل 
دفـاع اسـت امـا در مـرز واقعیـت و عینیـت جامعـه، در حـد ایـده باقـی مانـده و 
تاش هـای صـورت گرفتـه در حـدی نبـوده کـه بتوانـد آن دو امـر مهـم را صـورت 
دهـد؛ یعنـی فرهنـگ علمـی محافـل علمـی مـا را تغییـر دهـد و چرخـه تولیـد 
دانـش را در حوزه هـا و عرصه هـای مختلـف علـوم انسـانی بـر مـدار خـودش 
ی  کیـد می کنـم ایـن اسـت کـه همیشـه امـور یـش تا بگردانـد. گـزاره دومـی کـه رو
مثـل علـم تمـدن و امثـال ذالـک مسـبوق بـه سـاحت فکـر هسـتند. مـا یـک 
یم یک سـاحت  یـم، یـک سـاحت علـم. یـک سـاحت فکـر دار سـاحت فکـر دار
کـردن یـک تمـدن. تمدن هـا مسـبوق بـه فکـر هسـتند، یعنـی اول  فعلیـت پیدا
فکـری نـو پدیـد می آیـد، نهادینـه می شـود، مـورد پذیـرش و اقبـال قـرار می گیـرد و 
بعـد عقیـب آن، سـاحت تمـدن و سـاحت دانـش وفـق آن فکـر تغییـر می کنـد. 
گـر مـا تحلیـل کنیـم، می بینیـم بنیـان تمـدن اسـامی کـه در علـوم اولیـه  یعنـی ا
قرن سوم، چهارم و پنجم به وجود آمد -آن قرن پنجم و ششمی که به اصطاح 
اوج تمدن اسـامی اسـت- در دل این تمدن اسـامی و علم متناسـب با این 
تمدن، اول سـاحت فکر شـکل گرفت. یعنی جامعه اسـامی در علوم اولیه بر 
بنیان آموزه های اسـامی و آموزه های قرآنی متحول شـد. یعنی انسـان اسـامی 
شکل گرفت. باورهای بنیانی بر محور آموزه های قرآنی شکل گرفت. آن رابطه 
توحیـدی بیـن انسـان و خـدا، آن عبودیـت، آن اعتنـا و بـاور عمیـق بـه حقانیـت 
آموزه هـای دینـی، آن حـس تعبـد، حـس تهعـد نسـبت بـه کان آموزه هـای قرآنـی 
شـکل گرفـت. ایـن نـگاه، اصـا نـگاه بـه جهـان، نـگاه بـه انسـان، نـگاه بـه غایـت 
انسـان، نـگاه بـه فضایـل جامعـه انسـانی، نـگاه بـه فضایـل فـرد و تلقـی از انسـان 
ی بـر محـور عبودیـت  به عنـوان فـردی کـه می توانـد بـه سـعادت دنیـوی و اخـرو
و بـر محـور فعلیـت بخشـیدن بـه فضایـل انسـانی و فطـری برسـد، ایـن باورهـای 
؛ پویش تمدنی را به وجود آورد  یم ساحت فکر بنیانی که ما اسمش را می گذار
و علـم متناسـب بـا خـودش را ایجـاد کـرد. یعنـی جامعـه اسـامی در قـرون اولیـه 
براسـاس ایـن عناصـری کـه مـا می گوییـم عناصـر فکـر -یعنـی آن پایه ای تریـن و 
- به وجود  بنیانی ترین اندیشـه ها و نگرش ها و باورها که می شـود سـاحت فکر
آمـد. یعنـی جامعـه اسـامی و امـت اسـامی به مـرور در یکـی دو قـرن اولیـه، ایـن 
، تمـدن نـو و دانـش متناسـب بـا خـودش را کـه برآمـده از وحـی و رسـالت  فکـر نـو
و برآمـده از تعالیـم عالیـه اسـامی بـود را پایه ریـزی کـرده اسـت. مدنیـت معاصـر 
غربی و علم مدرن و تمدن معاصر غربی و مدرنیته هم برآمده از ساحت فکر 
، باورداشت های  است. یعنی پس از رنسانس فکر نویی پدید آمد. این فکر نو

بنیادیـن جدیـدی را آورد، متفـاوت از سـنت و متفـاوت از نگرش هـای قـرون 
وسـطی، نسـبت بـه انسـان و نسـبت بـه جهـان و نسـبت بـه کائنـات و نسـبت 
ی، خرد خودبنیاد، اسـتغنای  به حیات بشـری. یعنی اومانیسـم و انسـان محور
از هرمرجـع معرفتـی بیـرون از انسـان و خـرد انسـان. نـگاه بـه عالـم به عنـوان یـک 
یاضـی و  یاضی محـور و مبتنی بـر محاسـبات ر به اصطـاح دسـتگاه پیچیـده ر
حرکت. یعنی آن نگاهی که مثا در قرن هفدهم غالب شد که اصا عالم یک 
یاضی  ساعت پیچیده است که به شکل دقیق و منظم براساس محاسبات ر
و اندازه و حرکت پدید آمده اسـت و خداوند ساعت سـاز بزرگ هسـتی اسـت 
یاضیات و کشف  که این ساعت را در اختیار ما قرار داده است و ما به کمک ر
قواعـد فیزیکـی و مکانیکـی می توانیـم کل عالـم را بشناسـیم. ایـن فکـر اسـت. 
چنین فکری یعنی چنین نگاهی به هسـتی، اومانیسـم فکر اسـت. اومانیسـم 
یـک افـق اسـت، یـک چشـم انـداز اسـت. اومانیسـم یعنـی اینکـه بـه جای اینکه 
ی باشـد، همه چیـز بـر مـدار انسـان باشـد و  انسـان فکـر آخـرت و بهشـت اخـرو
یچه انسـان به همه چیز نگاه شـود و انسـان برای  سـاختن بهشـت زمینی. از در
ی و بهره مندی انسان  ی و لذت و بهره ور انسان باشد. همه تاش ها برای بهروز
ی و آخـر   ی اسـت. بـه جـای خدامـدار باشـد. ایـن اومانیسـم اسـت، انسـان مدار
ی کـه در قـرون وسـطی شـاهدش بودیـم. فکـر تغییـر کـرد. عطـش سـیری  مـدار
ناپذیـری بـه نـو کـردن امـور پیـدا شـد، یعنـی مدرنیسـم نوگرایـی غیـر از مدرنیتـه 
اسـت. مدرنیتـه نواندیشـی اسـت. مدرنیتـه آن محصـول و برآمـده از مدرنیسـم 
اسـت. آن فکر یعنی مدرنیسـم مثل اومانیسـم جزء عناصر فکر مدرن اسـت. 
یعنـی آن چشـم انداز و نـوع نـگاه و نگـرش. خـب وقتـی ایـن بنیان هـای فکـر 
، زاینـده علـم مـدرن  نـو شـکل گرفـت، آن وقـت طبیعـی اسـت کـه ایـن فکـر نـو
، انسـان مـدرن را بـه بـار مـی آورد. یعنـی بنـده می خواهـم  می شـود. ایـن فکـر نـو
عـرض کنـم کـه علـم مـدرن برسـاخته انسـان مـدرن اسـت. ایـن انسـان مدرن به 
، انسـان مـدرن را سـاخت. انسـان  . ایـن فکـر نـو چـه چیـز مـدرن شـد؟ بـه فکـر نـو
مدرنـی کـه دنبـال لـذات خـودش، دنبـال بهشـت ایـن جهانـی، دنبـال تسـخیر 
یاضیـات و برمحـور قواعـد فیزیـک و  طبیعـت، دنبـال شـناخت عالـم برمحـور ر
مکانیـک اسـت. نـگاه بـه هسـتی تغییـر کـرد. نـگاه بـه انسـان تغییر کـرد. نگاه به 
یسـت فـردی و اجتماعـی تغییـر کـرد. آن وقـت ایـن فکـر جدیـد باعـث موتـور  ز
حرکـت علـم جدیـد شـد و علمـی متناسـب بـا خـودش بـه وجـود آورد. خـب 
آیـا ایـده علـوم انسـانی اسـامی مبتنی بـر سـاحت فکـر متناسـب بـا خـودش 
اسـت؟ آیـا آن روال طبیعـی طـی شـده اسـت؟ روال طبیعـی چیسـت؟ روال 
طبیعـی ایـن اسـت کـه اول سـاحت فکـر شـکل بگیـرد و ایـن فکـر نـو در جامعـه 
نهادینـه شـود. وقتـی در جامعـه پذیرفتـه و نهادینـه شـد، آن وقـت موتـور حرکـت 
می شـود. برسـاخته خـودش کـه عبـارت باشـد از علـم جدیـد یـا تمـدن جدیـد را 

بـا خـودش بـه دنبـال بیـاورد.
بنـده اصلی تریـن چالـش را در مسـاله علـوم انسـانی اسـامی، ایـن چالـش 
می دانـم. یعنـی چالشـی کـه درون مایـه اش ایـن اسـت کـه آن سـاحت فکـرش 
گـر درحـد فکـر  نـه منقـح شـده اسـت، نـه نهادینـه شـده اسـت. سـاحت فکـر ا
بمانـد و در جامعـه مقبـول و نهادینـه نشـود و جان هـای مخاطبـان خـود را 
تسخیر نکند، حرکت های پویشی تمدن سازانه و چرخه تولید علم متناسب 
با خود را به دنبال ندارد. من اصلی ترین چالش را در مسیر ایده علوم انسانی 
اسـامی ایـن می دانـم کـه آن فکـری کـه بایـد بنیان هـا و پایه هـای ایـن علـوم 
انسانی اسامی باشد، نه منقح شده و نه نهادینه شده است. لذا ما به گزاره 
اول می رسـیم. گـزاره اول چـه بـود؟ گـزاره اول ایـن بـود کـه ایـده علـوم انسـانی 
کـز علمـی مـا و نه چرخه  اسـامی، نـه تبدیـل شـده اسـت بـه فرهنـگ علمـی مرا
تولید دانش را برمحور خود قرار داده اسـت. چرا؟ به خاطر اینکه آن سـاحت 
فکر و آن بنیان ها، نه تنقیح شده و نه نهادینه شده است. خب این چالش 
کـه ایـن  یـم  اصلـی بـود. ببینیـد مـا یک سـری چالش هـای فرعـی هـم دار
چالش هـای فرعـی درواقـع گویـای آن چالـش اصلـی اسـت. یعنـی می شـود 
به عنـوان شـاهد ذکرشـان کـرد کـه چـرا مـا آن سـاحت فکـر را ازش عبـور نکردیـم 
یـم. شـاهد  و چـرا شـکلش ندادیـم و چـرا در ایـن وضعیـت موجـود بـه سـر می بر
بـر اینکـه آن چالـش اصلـی را طـی نکردیـم و بـر آن چالـش اصلـی غلبه نکردیم، 
ایـن چالش هایـی اسـت کـه الان ذکـر می کنـم. یعنـی ایـن چالش هـا درواقـع  
ی یـک عوارضـی دارد و براسـاس ایـن  ی اسـت کـه ایـن بیمـار مثـل یـک بیمـار
ی چیست. عوارضش را ذکر می کنم.  عوارض شما می توانید بفهمید آن بیمار
یکـی از ایـن چالش هـا یـا عـوارض آن چالـش اصلـی و شـاهد بـر آن چالـش 
اصلی، کژتابی های مفهومی و روشـی اسـت که ما در قبال ایده علوم انسـانی 
یـم. مـا الان شـاهد یـک سـوءفهم ها یـا کژتابی هایـی در ایـن زمینـه  اسـامی دار
هسـتیم. مـن بـه دوتایـش اشـاره می کنـم. اولیـن کژتابـی و سـوءفهم ایـن اسـت 
ی علـوم انسـانی موجـود هسـتند یـا اصـا بـه  کـه برخـی بـه دنبـال اسامی سـاز
ی علم مدرن هستند، اعم از علوم طبیعی و علوم انسانی؛  دنبال اسامی ساز

ی علـوم. اصـا ایـن یـک امـر بی معنـا  islamization of sciences اسامی سـاز
و امـر نشـدنی و ناشـی از عـدم فهـم درسـت علـم مـدرن اسـت. وقتـی کسـی 
متوجـه باشـد کـه علـم مـدرن برسـاخته انسـان مـدرن اسـت و انسـان مـدرن 
عرصـه  در  چـه  اسـت،  ن  مـدر فکـر  بنیان هـای  آن  محصـول  و  برآمـده 
هستی شناسـی و طبیعت شناسـی، چـه در عرصـه انسـان گرایی و نـگاه بـه 
انسان و نگاه به زندگی و نگاه به غایات زندگی، همه چیز تغییر کرده است. 
همه چیز متفاوت با گذشته شده است. اصا دیگر علم به عنوان اپیستمی 
 ،knowledge مطـرح نیسـت. علـم در گذشـته به عنـوان معرفـت، به عنـوان
کـه بـه دوسـاحت حکمـت نظـری و  به عنـوان شـناخت مطابـق بـا واقـع بـود 
حکمـت عملـی تقسـیم می شـد. علـم مـدرن دیگـر فاصلـه گرفـت بـا آن نـگاه. 
یعنـی سـاینس دیگـر knowledge نیسـت، سـاینس دیگـر اپسـتیمه و معرفـت 
نیسـت. تمـام تحولاتـی کـه علـم مـدرن پیـدا کـرد، از عصـر روشـنگری تا الان که 
نگاه هـای پسـت مدرن بـه علـم هسـت از رئالیسـم خـام در عصـر روشـنگری تـا 
ی بـه علـم. یعنـی  رئالیسـم انتقـادی تـا به اصطـاح کامـا اینسـترومنتال یـا ابـزار
تحـولات بنیـادی از آن اوج ساینتیسـم، علم پرسـتی، علم گرایـی و رئالیسـم 
خـام کـه علـم را- درحقیقـت یافته هـای علمـی را- آینه هـای تمام نمـای واقـع 
کـه نگاه هـای  ن هفدهـم، هجدهـم و نوزدهـم تـا الان  می دانسـتند در قـرو
ی پیـش اسـت و هـم آزمون هـای  پسـت مدرن هسـتند کـه هـم مشـاهدات تئـور
ی، ایـن تحـولات باعـث نشـده از تحـت پارادایـم علـم مدرن خارج شـویم،  تئـور
ن علی رغـم همـه تحولاتـی کـه در فلسـفه علـم رخ داده و  یعنـی علـم بـه مـدر
همـه نگاه هـای کامـا رادیکالـی کـه شـکل گرفتـه، ولـی بازگشـت بـه گذشـته 
اتفـاق نیفتـاده اسـت. هنـوز هـم مـا در پارادایـم علـم مـدرن هسـتیم، یعنی هنوز 
در همان عناصر فکری سـیر می کند و همان بنیای های فکری مدرن اسـت 
کـه موتـور حرکـت عالمـان در شـاخه های مختلـف علـوم اسـت و همچنـان 
همه چیـز در خدمـت انسـان اسـت. هنـوز تمـام تـاش علمـی بـرای تصـرف در 
 ، طبیعت برای به خدمت انسان در آوردن و براساس آن نگرش کاما سکولار
مادی، عالم و براساس خرد خود بنیاد و استغنای از هر مرجع معرفتی بیرون 
گرچـه نگرش هـا  از انسـان اسـت. آن پارادایم هـا و بنیان هـا حفـظ شـده اند، ا
نسـبت به ماهیت و واقعیت علم دچار تحولات شـده که فلسـفه علم گویای 
 )Islamization of Sciences( آن تحولات است، پس کسی که بخواهد بگوید
ایـن علـم مـدرن را می خواهـم اسـامی اش کنـم، ایـن حـرف واقعـا نسـنجیده و 
حکایـت از نوعـی کژتابـی و سـوءفهم در مسـاله ماهیـت علـم مـدرن اسـت، 
اصـا بنیـان و مبنایـش فـرق می کنـد. چطـور می خواهیـد اسـامی اش کنیـد؟ 
ایـن یـک کژتابـی. کژتابـی دوم یعنـی تلقـی از علـوم انسـانی، کژتابـی روش را 
اشـاره می کنم آن اصا کژتابی مفهومی بود و این کژتابی روشـی اسـت. برخی 
مدافعـان علـوم انسـانی اسـامی، علـوم انسـانی را بـا فقـه و اسـتنباط فقهـی 
یکـرد اجتهـادی و  اشـتباه گرفته انـد و پسـوند اسـامی را به معنـای التـزام بـه رو
اسـتنباطی آن گونـه کـه در علـم فقـه شـاهدش هسـتیم، می داننـد. آنـان دانـش 
درجه اول در حوزه علوم انسانی را محصول مراجعه به کتاب السنة و استنباط 
اجتهـادی از منابـع نقلـی دیـن می داننـد و معتقدنـد کـه چـون در قـرآن گفتـه 
شـده کـه تبیانـا لـکل شـیء پـس مـا هـم می توانیـم یافته هـای مـورد نیازمـان را در 
عرصه های مختلف علوم انسانی با مراجعه به این آیه و استنباط اجتهادی 
یـم. ایـن هـم کژتابـی بسـیار آشـکار دیگـری  و بـه روش اجتهـادی به دسـت بیاور
اسـت کـه علـوم انسـانی عرض عریضـی دارد و در ایـن عـرض عریـض بخشـی 
از علـوم انسـانی اصـا جنسـش جنـس فلسـفی اسـت. مطالعـات مربـوط بـه 
انسـان مثـا مباحثـی از جنـس فلسـفه فرهنـگ، فلسـفه ذهـن و فلسـفه زبـان 
ی هایـی هسـتند کـه جـزء علـوم طبیعـی نیسـتند و همگـی مربـوط  همـه فرآور
به انسـانند. این جنسـش جنس فلسـفی و سـنخش سـنخ فلسـفی اسـت. در 
اینجا وقتی می گوییم به دنبال فلسفه فرهنگ اسامی و فلسفه ذهن اسامی 
باشـیم، معنایـش ایـن نیسـت کـه انقـاب ماهیتـی در آن شـاخه دانشـی اتفـاق 
بیفتـد و از وجـه فلسـفی بـودن بـدل شـود بـه وجـه فقهـی بـودن تـا بـا مراجعـه بـا 
ید، بلکه آنجا اسـامی بودن معنای  کتاب السـنة شـما بتوانید به دسـت بیاور
خـودش را دارد و همـان معنایـی اسـت کـه می گوییـم فلسـفه اسـامی. وقتـی 
می گوییـم فلسـفه اسـامی منظـور ایـن نیسـت کـه روش و اسـتنتاج و تحلیـل 
عقلـی جـای خـودش را بدهـد بـه روش اجتهـادی و مراجعـه بـه کتـاب السـنة. 
سرتاسـر اسـفار و کتـب مهـم فلسـفه مـا را بگردیـد در حکمـت متعالیـه کـه 
خیلی اعتنـا دارنـد به اصطـاح همنوایـی شـهود، عقـل، برهـان، قـرآن و اینهـا 
کنـد. بحث هـای  کـه از سـنخ فلسـفی اش تغییـر  شـما مشـاهده نمی کنیـد 
ی عقلی اسـت، تحلیل عقلی اسـت منتها پس از فراق  اسـتدلال و برهان آور
از ایـن تحلیـل عقلـی و برهـان عقلـی سـراغ نقـل و احادیـث و قـرآن می رونـد و 
همنوایـی و همخوانـی اش را بیـان می کننـد. نـه اینکـه در رد ابهـام آرا و انظـار 
فلسـفی به جـای فلسـفیدن و تعقـل، اسـتدلال و برهـان برونـد سـراغ روش 

اجتهـادی. هرجـا حسـب خـودش. وقتـی می گوییـم علـوم انسـانی بخـش 
فلسـفی اش می توانـد اسـامی شـود، یعنـی می توانـد آن مبانـی اسـامی را 
محل توجـه قـرار دهـد. عقانیـت معطـوف بـه علـوم انسـانی اسـامی یـک 
عقانیت موحدانه است. عقانیت سکولار نیست که بخواهد آن بنیان های 
فکر مدرن را مبنا قرار دهد. در آن مبانی و آن بنیان های فکر انقاب می کند، 
در آن بنیان هـای فکـر طرحـی نـو درمی افکنـد و آن مبانـی و بنیان هایـی کـه 
عنوان پایه و اسـاس علم مدرن و پایه و اسـاس مدرنیته اسـت در آنها نقاشـی 
یم  و سعی می کند عناصر فکر بدیلی را جایگزین کند. ما اسمش را می گذار
به اصطـاح اسـامی، نـه به معنـای انقـاب در ماهیـت آن علـم و آن را از وجـه 
فلسـفی بشـود وجـه فقهـی هکـذا بخش هایـی از علـوم انسـانی اساسـا از سـنخ 
دانـش توصیفـی و تبیینـی اسـت. اصـا نمی شـود آن چیـزی را کـه جنسـش 
ید.  دانش تبیینی و توصیفی اسـت بخواهید به روش اجتهادی به دسـت آور
حـالا بحـث مفصـل اسـت، اینجـا مجالـی نیسـت کـه بـاز کنـم، چـون فقـط 
می خواهـم چالش هـا را ذکـر کنـم. چالـش بعـدی کـه الان واقعـا مانع شـده برای 
کـز رسـمی و  اینکـه ایـده علـوم انسـانی اسـامی بـدل بـه فرهنـگ علمـی مرا
غیررسـمی ما شـود و مانع شـده از اینکه چرخ تولید علوم انسـانی اسـامی به 
حرکـت دربیایـد بـر مـدار ایـده علـوم انسـانی اسـامی تلقـی سیاسـی از علـوم 
انسـانی اسـامی اسـت. بـه هـر دلیـل موجـه و ناموجهـی بخـش قابل توجهـی از 
جامعه علمی ما نگاه سیاسـی دارند به مسـاله علوم انسـانی اسـامی. به این 
شـکل کـه مثـا از نـگاه بخـش قابل توجهـی از مخالفـان علـوم انسـانی اسـامی 
اصـا طـرح ایـده علـوم انسـانی اسـامی را نوعـی مقابلـه سیاسـی بـا اسـتکبار و 
غرب سـتیزی می داننـد، یعنـی این طـور باورشـان شـده کـه چـه کسـانی و چـرا 
ایـده علـوم انسـانی را مطـرح می کننـد. کسـانی ایـده علـوم انسـانی اسـامی را 
مطـرح می کننـد کـه می خواهنـد بـا غـرب رقابـت و منازعـه سیاسـی کننـد و 
یک وجـه از منازعـه سیاسـی خودشـان را در اینجـا قـرار دهنـد. اصـا ایـن تلقـی 
سیاسـی از علـوم انسـانی اسـامی مانـع دیـدن حقایـق مربـوط بـه ایـن مطلـب 
شـده اسـت. اصـولا هرجـا امـری قطبـی می شـود و جامعـه نسـبت بـه آن قطبـی 
یت حقیقت اتفاق بیفتد و درک منصفانه نسبت  می شود دیگر نمی تواند رو
به آن شکل بگیرد. از آن ور هم عده ای از مدافعان ایده علوم انسانی اسامی 
بـه همیـن تنـور سیاسـی شـدن بحـث می دونـد، یعنـی کسـانی گاهی وقت هـا 
ورود و دفـاع می کننـد و درواقـع می خواهنـد علـم علـوم انسـانی اسـامی را 
کله ،  به دست بگیرند که اساسا کاما سیاسی هستند یا کاما از آن فضای شا
نهـاد و جنـس کارشـان اصـا بـا ایـن قصـه سـنخیت نـدارد. مثـل ایـن اسـت که 
می گویـم یـک نهـاد نظامـی یـا امنیتـی بیایـد علـم علـوم انسـانی اسـامی را بلنـد 
کنـد. اینجـا طبیعـی اسـت کـه آن دسـته از افـرادی کـه قطبـی شـده اند و نـگاه 
سیاسـی به علوم انسـانی دارند، علوم انسـانی اسـامی دارند و مخالفت شـان 
یچـه سیاسـی دیـدن ایـن قصـه اسـت، شـاهد پیـدا می کننـد، یعنـی  از در
گاهی وقت هـا از دوطـرف اتفاقاتـی می افتـد کـه بـر ایـن مانـع یعنـی سیاسـی 
دانسـتن و سیاسـی دیدن ایده علوم انسـانی اسـامی دامن می زنند؛ مخالف 
. ایـن مانـع و چالـش اسـت کـه بایـد  ایـده به گونـه ای و موافـق ایـده بـه گونـه دیگـر
برطـرف و مهـار شـود. کا دنیـای مـا هرچـه بـه طـرف جلـو مـی رود، ایـن پدیـده 
polarization یا پدیده قطبی شـدن دارد در جوامع بشـری پررنگ تر می شـود. 
اخیـرا مقالـه ای می خوانـدم کـه بـرای سـال 2022 بـود، یعنـی مقالـه جدیدی بود. 
یـکا قطبـی شـدن در حـوزه سیاسـت  کـه الان در آمر در آن مقالـه می گفـت 
50 درصـد هـر دو حـزب دموکـرات و  کـه بیـش از  به حـدی جـدی شـده 
یخـواه و وابسـتگان بـه ایـن احـزاب و هـواداران احـزاب بی بـرو برگـرد  جمهور
بـدون هیچ تاملـی بـا هـر آنچـه از حـزب دیگـر عرضـه شـود، مطـرح شـود. اینهـا 
صددرصـد مخالـف هسـتند. فـارغ از اینکـه آن طـرح یـا ایـده اصـا به نفـع 
یـکا نیسـت. حـق اسـت، خیـر اسـت. درسـت اسـت.  آمریکاسـت، بـه نفـع آمر
ی بـه ایـن ندارنـد. همیـن کـه آن حـزب مقابـل ایـن را مطـرح کـرده اسـت یـا  کار
 polarization از آن دفاع می کند، همین دلیل کافی برای مخالفت است. این
اسـت. این قطبی شـدن اسـت. همین اتفاق  در فضای علوم انسـانی اسـامی 
یچـه سیاسـت نـگاه می کننـد و  می افتـد و متاسـفانه بعضی هـا اصـا از در
سیاسی می بینند و این خودش نوعی قطبی شدن است و این قطبی شدن 
مانـع می شـود کـه ایـده علـوم انسـانی اسـامی بـه فرهنـگ جامعـه  علمـی مـا 
تبدیـل شـود. چالـش دیگـر مسـاله فقـدان تـوازن میـان تولیـد دانـش درجـه اول 
در عرصـه علـوم انسـانی اسـامی بـا مطالعـات درجـه دوم در ایـن حـوزه اسـت. 
چنـد دهـه اسـت کـه مدافعـان علـوم انسـانی اسـامی در زمینـه علـوم انسـانی 
اسـامی درحـال کار هسـتند. بنـده به شـدت بـا دیـدگاه کسـانی مخالفـم کـه 
غیرمنصفانه می گویند در این چند دهه هیچ تولیدی در زمینه علوم انسانی 
اسـامی اتفـاق نیفتـاده. ایـن کمـال بی انصافـی اسـت. فقـط کافـی اسـت کـه 
شـما بـه حـوزه مطالعـات سیاسـی توجـه بکنیـد و ببینیـد در ایـن چهـار دهـه 

بعـد از انقـاب حقیقتـا چـه حجـم تولیداتـی در زمینـه شـاخه های مختلـف 
مطالعات اسـامی از فقه سیاسـی گرفته تا فلسـفه سیاسـی تا مطالعات علوم 
سیاسـی در کشـور ما انجام شـده اسـت و اینها به لحاظ سـنخ بندی و محتوا 
هیـچ تناسـبی بـا مطالعـات سیاسـی مطـرح در علـوم انسـانی معاصـر غربـی 
نـدارد، چـون اصـا پارادایمـش فـرق می کنـد، تحـت پارادایـم حکومـت دینـی، 
ی دینـی، تحـت پارادایـم ولایـت فقیـه این همـه  تحـت پارادایـم مردم سـالار
. چطـور  مطالعـات صـورت گرفتـه اسـت. خـب اینهـا تولیـد دانـش اسـت دیگـر
ی بشـود، مطالعه بشـود، چه  گـر تحـت پارادایـم لیبـرال دموکراسـی نظریه پـرداز ا
در حقوق سیاسـی چه در فلسـفه سیاسـی، آنها علم اسـت، آنها علوم انسـانی 
گـر در فضایـی بـه جـای لیبـرال دموکراسـی بـه  اسـت، آنهـا تولیـد علـم اسـت؛ ا
ی دینـی بشـود نـه، ایـن دیگـر علـم  رلیجـس دموکراسـی بشـود در مردم سـالار
گر سوسـیال دموکراسـی باشـد دیگر علم  نیسـت. خب آن لیبرال دموکراسـی ا
نیست. حتما باید لیبرال دموکراسی باشد. مطالعات تحت پارادایم سوسیال 
دموکراسـی، تحـت پارادایـم لیبـرال دموکراسـی، تحـت پارادایـم رلیجـس 
کـه شـما  کـه علـم اسـت بـه هرمعنایـی  دموکراسـی، علـم اسـت؛ مثـل آنهـا 
ی  می گوییـد، این هـم تولیـد دانشـی دارد. حـالا دانـش یـک وقـت دانش هنجار
اسـت، یـک وقـت دانـش توصیفـی اسـت، یـک وقـت دانـش بنیادیـن اسـت، 
یـک وقـت دانـش تبیینـی اسـت؛ خـب دانـش انـواع و اقسـام دارد؛ ایـن تولیـد 
ی نشـده  شـده اسـت. ایـن بی انصافـی اسـت کـه می گوییـم اصـا هیـچ کار
اسـت. امـا ایـن مطلـب حـق اسـت کـه بیـن تولیـد دانـش درجـه اول در حـوزه 
علوم انسانی-اسـامی ابدا تناسـبی با تولید دانش درجه دوم و در این زمینه 
نیسـت. مـا خیلـی بیشـتر از آنـی کـه تولیـد دانـش درجـه اول بکنیـم در حـوزه 
علوم انسانی-اسامی راجع بهش حرف زده ایم؛ و به اصطاح ابژه خود علوم 
کار خودمـان قـرار دادیـم و حرف هـا  انسانی-اسـامی را ابـژه مطالعـات و 
راجع بهـش زده ایـم؛ و خـب ایـن حرف هـا هـم کـه زدیـم همان طـور کـه در بخش 
ی از کژتابی هاسـت و در واقع دربین مدافعان  قبلی اشـاره کردم توام با بسـیار
علـوم انسانی-اسـامی هـم در تنقیـح سـاحت فکـر کـه بحـث مفصلی کردیم، 
به عنوان چالش اصلی و هم در نوع تلقی از علوم انسانی-اسـامی به لحاظ 
مفهومـی و هـم در وجه هـای متودیـک در بحث هـای روش شـناختی اش مـا 
یـم، حتـی  یـم، اجمـاع ندار یـم. وفـاق جمعـی ندار اصـا وفـاق نسـبی هـم ندار
یـم و ایـن خـودش یـک چالـش بـزرگ اسـت؛ و پنجمیـن  وفـاق نسـبی هـم ندار
چالـش جـدی نگرفتـن حکمرانـی علـم در حـوزه علوم انسـانی اسـامی اسـت. 
یـم؛ یکـی اینکـه در سـاحت حکمرانی کان  ببینیـد اساسـا مـا دوتـا مشـکل دار
کشـور علوم انسـانی، فارغ از اینکه علوم انسـانی اسـامی باشـد یا غیراسـامی 
باشـد اصا علوم انسـانی در سـاحت مدیریت کان کشـور و حکمرانی کان 
کشـور جایـگاه رفیعـی نـدارد؛ یعنـی از مشـکات مـا در حکمرانـی و مدیریـت 
ی طبیعـی بیـن سـاحت علـم و سـاحت  کان کشـور ایـن اسـت کـه ریل گـذار
یـت علـم حـالا  مدیریـت کان کشـور اتفـاق نیفتـاده اسـت و بـه جـای محور
یـت علـم در حکمرانـی مـا  یـم. به جـای محور ی بـه درون مایـه آن علـم ندار کار
بـا غلبـه شـبه علم مواجـه هسـتیم. غلبـه تجـارب فـردی؛ غلبـه ایـن به اصطاح 
نگاه هـای گروهـی یـا فـردی بـه مسـاله آن موضوعاتـی کـه در بسـتر حکمرانـی 
مـورد توجـه قـرار می گیـرد. خـب ایـن یـک ضعـف عـام و کلـی اسـت کـه البتـه 
تاش هایـی شـده ولـی الان وضـع فعلـی مـا از ایـن جهـت وضـع مسـاعدی 
نیسـت و یـک پیونـد طبیعـی بیـن مقولـه حکمرانـی و مقولـه تولیـد دانـش وجود 
ندارد؛ و نکته دوم این است که در خود حکمرانی علم در کشور هم مشکلی 
یم و آن مشـکل این اسـت که گاهی نگاه اقتدار گرایانه و پروژه ای دانسـتن  دار
علوم انسانی-اسامی غلبه می کند. ببینید بی تردید پدید آوردن زیرساختار 
مناسـب شـرط لازم بـرای فعلیـت بخشـیدن و تحقـق علـوم انسانی-اسـامی 
کز علمی ما کسانی قرار نگیرند که دل  گر در راس مدیریت مرا است. یعنی ا
گر کسـانی نباشـند  داشـته باشـند و وفادار به علوم انسانی-اسـامی باشـند، ا
یتـی و بـه لحـاظ  کـز رسـمی مـا بـه لحـاظ مدیر اینجـور و بـه اصطـاح در مرا
ی اساسـا مدافعـان یـا مروجـان یـا معتقـدان بـه علـوم انسـانی اسـامی  سـاختار
گـر ما  عهـده دار امـور نباشـند، خـب ایـن ضربـه ای می زنـد؛ یعنـی قهـرا و قطعـا ا
کزمان توسـط مدیرانی اداره شـود که هم فهم عمیقی نسـبت به علم مدرن  مرا
داشـته باشـند و هـم فهـم عمیـق  و درسـتی نسـبت بـه علـوم انسانی-اسـامی 
داشـته باشـند، کمک می کنند و کمک می شـود به اینکه ایده علوم انسـانی-

اسـامی بـدل بـه فرهنـگ علمـی جامعـه شـود. امـا هرچیـزی سـهم خـودش را 
دارد و گاهـی مشـاهده می شـود و گاهـی مطالعـه می شـود و گاهـی می بینیـم و 
می خوانیـم کـه ایـن نـگاه پـروژه ای و اقتدارگرایانـه و از بالابـه پاییـن بـه علـوم 
گـر  انسانی-اسـامی خیلـی غلبـه می کنـد. یعنـی گمـان اینجـور می شـود کـه ا
مـا ایـن مدیـران را عـوض کنیـم یـا انتصاب هایـی صـورت بدهیـم که کذا باشـد 
گـر چنـد تـا مرکـز هـم درسـت کردیـم کـه اینهـا به  و چنیـن و بروفـق ایـن باشـد؛ و ا
اصطاح کارشان فقط این باشد، کار درست می شود؛ و این درست نیست 
همان طـور کـه عـرض کـردم ایـن بایـد بدنـه علمـی کشـور اعـم از بدنـه رسـمی و 
غیر رسـمی به حرکت دربیاید که در علوم انسانی-اسـامی حاصل می شـود، 
. جمع بنـدی ایـن سـخنم بـا کسـب اجـازه از جنـاب  آن هـم می شـود مـددکار
کیـد  آقـای پارسـا نیا مشـکل اصلـی و بنیادیـن و چالـش اصلـی کـه باردیگـر تا
می کنم این است که ما در یک برزخ بی مبنایی به سر می بریم؛ یعنی -عرض 
کـردم کـه- آن سـاحت فکـر اسـت کـه مولـد تمـدن و مولـد علـم متناسـب بـه 
کـز  کـز علمـی رسـمی و مرا خـودش می شـود. درسـطح نخبگانـی در سـطح مرا
غیررسـمی یک فکر متناسـب با علوم انسـانی اسـامی تولید نشـده اسـت. ما 
بیـن بـرزخ تعلـق خاطـر بـه سـنت و تعلـق خاطـر بـه مـدرن گیـر کرده ایم. جامعه 
علمـی مـا در حـوزه علـوم طبیعـی و علـوم انسـانی در ایـن بـرزخ بـه سـر می بـرد. 
مـا نتوانسـتیم تنقیـح کنیـم آن فکـر را کـه بتوانـد بـرای عالـم مـا موتـور حرکـت  
یم، علوم  بشـود، که بتواند آن علم متناسـب را تولید کند. ما ایده مقدسـی دار
انسانی-اسامی و همان ایده مقدس تمدن نوین اسامی؛ اما آیا مثل تمدن 
گذشته اسامی آن فکر که انسان ساز بود و انسان اسامی را، انسان مسلمان 
را متناسب با آن فکر شکل داد، آیا آن را تولید کرده ایم؟ کمااینکه فکر مدرن 
را انسان مدرن ساخت و انسان مدرن علم مدرن ساخت؛ یعنی علم مدرن  
مدرنیتـه تمـدن معاصـر غربـی، برسـاخته انسـان مـدرن اسـت و انسـان مـدرن 
برسـاخته آن فکـر مـدرن. مـا الان چـه در مسـاله تمـدن نویـن اسـامی و چـه در 
مسـاله علـم انسانی-اسـامی به عنـوان حاشـیه یعنـی جزئـی از ارکان تمـدن 
نویـن انسـانی بـا بحـران مبنـا مواجـه هسـتیم. مـا بـا بحـران فکـر مواجـه هسـتیم. 
ی خارج شویم  ما نتوانستیم از چنبره رسوبات مدرنیته و از چنبره مدرن جور
کـه بتوانیـم فکـر نویـی تولیـد کنیـم و ایـن فکـر نـو را در جامعـه نهادینـه کنیـم. 
مادامی که این فکر متناسـب با تمدن نوین اسـامی و فکر متناسـب با علم 
ن منقـح نشـود و در گام بعـدی پـس از تنقیـح نهادینـه نشـود،  انسـانی مـدر
همچنـان ایـده علـوم انسـانی اسـامی علی رغـم همـه تاش هـا در فضـای ایـده 
می مانـد و فرهنـگ علمـی نمی شـود و چرخـه تولیـد دانـش بـر مـدار او نخواهـد 
یـم  گردیـد؛ کمااینکـه ایـن بـرزخ و ایـن بی مبانـی و اینکـه مـا فکـر مسـتقلی ندار
باعـث شـده اسـت کـه حتـی در فضـای فکـر مـدرن، حتـی در فضـای فرهنـگ 
علم مدرن، جامعه علمی ما نتواند مولد باشـد. ببینید جامعه علمی ما الان 
به شکل گسترده ای حاشیه نشین علم مدرن است نه گرداننده صحنه علم 
مـدرن. حاشیه نشـین اسـت؛ چـرا؟ چـون در بـرزخ اسـت. چـون از اینجـا مانـده 
و از آنجـا رانـده اسـت. نـه تمامـا مـدرن شـده اسـت کـه بتوانـد خـودش جـزء 
چرخاننـدگان صحنـه علـم مـدرن شـود نـه آن گونـه برون رفـت پیـدا کـرده اسـت 

که بتواند متکی بر یک فکر جدید طرحی درافکند در حوزه علم. 
لازم بـه ذکـر اسـت ادامـه ایـن نشسـت ها طـی دو هفتـه بـا موضـوع »بررسـی 
مناسبات نهاد علم و اجرا« و »بررسی ایده دانشگاه اسامی« در دانشکدگان 

فارابـی و دانشـگاه قـم برگـزار خواهـد شـد. 

ی یکــی از پرمناقشــه ترین اصطاحــات و تعابیــری اســت کــه در  ایدئولــوژ
ی بــرای  چنــد دهــه گذشــته در محافــل دانشــگاهی و رســانه ای به عنــوان ابــزار
ی  برچســب زنی بــه رقیبــان، مخالفــان و منتقــدان بــه کار مــی رود. برای ایدئولوژ
ی مطــرح شــده، برخــی بــه مفهــوم مارکسیســتی آن در  معانــی و تفاســیر بســیار
گاهــی کاذب توجــه کرده انــد و گروهــی دیگــر بــا تلقــی پســت مدرن  معنــای آ
ــا  ی ســخن می گوینــد. آی ــوژ ــان عصــر ایدئول ــه پای ــان فراروایت هــا به مثاب از پای
به راســتی دوران کان روایت هــا و فراروایت هــا به پایــان رســیده اســت؟ آیــا 
یــک تقســیم  یــک و غیرایدئولوژ متفکــران و اندیشــمندان را می تــوان بــه ایدئولوژ
کــرد؟ به نظــر می رســد معانــی متعــدد و متفــاوت ســبب شــده کــه ایــن تعبیــر 
تــا حــدودی بــه یــک مشــترک لفظــی تبدیــل شــود. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
کنیــم کــه هیــچ حکومــت یــا فیلســوف و متفکــری لااقــل در یــک معنــا فــارغ 
ی نیســت، هــر حکومــت و متفکــری بــه اعتبــار اینکــه تعبیــری از  از ایدئولــوژ
انســان و ســعادت او و سلســله تجویزاتــی در حــوزه اخــاق، اقتصــاد، حقــوق 
ی نســبتی دارد. از ایــن رو  و مناســبات فــرد و جامعــه دارد بــا مفهــوم ایدئولــوژ
بایــد به طــور جــدی در دوگانه هــای محصــول جنــگ  ســرد همچــون حکومــت 
یــک  یــک یــا متفکــر لیبــرال و متفکــر ایدئولوژ لیبــرال و حکومــت ایدئولوژ
تردیــد کنیــم و حتــی نســبت فیلســوفان معاصــر لیبــرال را کــه داعیــه دار ایــن 
ی قــرار دهیــم. آیــا  کاو دایکوتومــی هســتند بــا مفهــوم یادشــده از نــو مــورد وا
به راســتی فیلســوفان لیبــرال عصــر جنــگ ســرد همچــون برلیــن، آرنــت، هایــک 
کادمیک  ی و جریان آ و پوپر آنچنانکه دســتگاه تبلیغاتی لیبرال ســرمایه دار
ی و در سلک  مسلط در چند دهه اخیر تبلیغ می کند در غیریت با ایدئولوژ
یــک قــرار دارنــد؟ اجــازه دهیــد دو نمونــه را  فیلســوفان آزاداندیــش غیرایدئولوژ

یســم و فاشیســم  بررســی کنیم؛ اولین نمونه، بانوی گریخته از چنگ توتالیتار
کام که  گزیستانسیالیســت و عاشق پیشــه ای نا اســت. هانا آرنت، فیلســوف ا
ی گریختــه و در  از چنــگ  نیروهــای اهریمنــی بــه بهشــت موعــود ســرمایه دار
یســم« را منتشــر  ابتــدای دهــه 50 میــادی کتــاب مهــم خــود یعنــی »توتالیتار
کــرد. ایــن کتــاب تسویه حســابی آشــکار و البتــه در جــای خــود درســت بــا 
یســم و استالینیســم اســت، امــا در ایــن میــان موضــع فیلســوف  فاشیســم، ناز
ی در آن ســال ها تحــت  یــم ایالات متحــده کــه و آزادیخــواه مــا در قبــال رژ
لوایــش زندگــی می کــرد چــه بــود؟ آیــا می توانیــم تصــور کنیــم آرنــت از جنایــات 
کــی بی اطــاع بــوده اســت؟ طرفــه  کازا یــم ایالات متحــده در هیروشــیما و نا رژ
یســم یعنــی در 1951 مــوج  آنکــه در همــان ایــام چــاپ اول کتــاب توتالیتار
یــکا آغــاز شــد، به نحوی کــه هــزاران نفــر از  مک کارتیســم و چپ زدایــی در آمر
ی از آنان  نویسندگان، هنرمندان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران- که بسیار
بــه هیــچ وجــه مارکسیســت نبودنــد- بــا اتهــام  گرایــش و ســمپاتی بــه اردوگاه 
چــپ از ادارات، ســازمان ها و دانشــگاه های ایالات متحــده اخــراج شــدند. 
آیــا فیلســوف آزاداندیــش می توانــد در مقابــل ایــن مســاله خــود را بــه تجاهــل 
بزنــد و از کنــار آن بگــذرد و یکســره بــه  اســتبداد استالینیســم بتــازد؟ آیــا هانــا  
ــرگوبگر  ــای س یم ه ــم و رژ یس ــوف از توتالیتار ــع فیلس ــتی در موض ــت به راس آرن
ــوگ  ــه ایدئول ــا رســالت خــود را به مثاب فاشیســتی و مارکسیســتی می نویســد ی
ی ایفــا می کنــد؟ آیــا اساســا می توانیــم  وفــادار بــه جبهــه لیبــرال ســرمایه دار
یســته اش، اغــراض  فیلســوف و متفکــر را بــدون پیش فرض هایــش، تجربــه ز
و حــب و بغض هایــش در قامــت انســانی منــزه تصــور کنیــم کــه درحــال گــذر 
ــرای  ی به واقــع یــک دامگــه ب ــوژ ــا ایدئول ــه حقیقــت اســت؟ آی ــه قل ــه ب از دامن
ی، گریــزی نیســت و  فیلســوف و متفکــر اســت یــا جهــان متفکــر را از ایدئولــوژ
یســته خود  کات، جهت گیری ها و نظام باورها و تجربه ز متفکر خارج از ادرا

چیــزی نیســت، البتــه می تــوان نســبت بــه اخاقــی بــودن، واقع بینانــه بــودن یــا 
ی کــرد امــا  در خدمــت انســان بــودن و نبــودن اندیشــه و صاحب اندیشــه داور

ی اندیشــی دروغــی بــزرگ اســت. ی و ایدئولوژ دوگانــه آزادی گــرو
ی از فیلســوفان معاصــر  نمونــه متاخــر دیگــر ایــن موضــوع کــه البتــه  بســیار
و متفکــر اجتماعــی  فیلســوف  یورگــن هابرمــاس،  را شــامل می شــود، 
کــه به ظاهــر در کســوت آخریــن بازمانــده مکتــب  یهودی آلمانــی اســت 
فرانکفــورت و متفکــری از جنــس چــپ نــو و مکتــب انتقــادی و در باطــن 
پایــی در  نقــش او نرمالیــزه کــردن مواضــع بخشــی از روشــنفکری چــپ ارو
، در بزنــگاه  ی بــوده اســت. هابرمــاس فیلســوف گفت وگــو قبــال ســرمایه دار
یمی که 75 ســال اشــغالگری و نسل کشــی  وحشــیانه ترین جنایت ها توســط رژ
را در کارنامه خود دارد، ســال ها ژســت عقانیت و گفت وگوی انتقادی را در 
یــم نامشــروع  ی تبــاه می کنــد و به یکبــاره قبــای ســخنگوی رژ مســلخ ایدئولــوژ
ــا فیلســوفان معاصــر کــه  کودک کــش را می پوشــد. حــال ســوال اینجاســت آی
ی  ... ذیــل هژمونــی ســرمایه دار گــون لیبــرال و انتقــادی و بــا ژســت های گونا
ی اندیشــی بگریزنــد. آیــا دعــوا و  یســته اند، آیــا اساســا توانســته اند از ایدئولوژ ز
یــک یــا متفکــر  یــک و حکومــت غیرایدئولوژ دوگانــه  کودکانــه  حکومــت ایدئولوژ
یــک دروغ و فریبــی بــرای ســرگرم کــردن  یــک و متفکــر غیرایدئولوژ ایدئولوژ
یچــه جهــان به اصطــاح ســوم یــا ژســت های   روشــنفکر رمانتیــک همــواره باز
کادمیک مــا نبــود؟ آیــا هنــوز هــم  اهــل تجاهــل می خواهنــد  توخالــی شــبه آ
ــودن دامــان لیبرالیســم  ــزه ب ــان و دانشــجویان جــوان  این کشــور از من ــه جوان ب
ی بگوینــد؟ در پایــان ذکــر ایــن نکتــه لازم اســت کــه غــرض  و افیــون ایدئولــوژ
نگارنــده از ایــن نوشــتار هرگــز انــکار نقــاط ارزشــمندی نبــود کــه ممکــن اســت 
در اندیشــه های متفکــران یادشــده وجــود داشــته باشــد، بلکــه کالبدشــکافی 

یــک دارد. دروغ و توهمــی بــود کــه خــود زمینــه ای کامــا ایدئولوژ

یم صهیونیســتی در اشــغال مرحلــه بــه مرحلــه نــوار غــزه در  حرکــت مرموزانــه رژ
ایــن روزهــا حکایــت از یــک برنامه ریــزی بلندمــدت و هدفمنــد دارد که در گام 
یکــه و گســیل  اول، بــا قطــع ارتبــاط شــمال غــزه بــا بخش هــای جنوبــی ایــن بار
ــه تحکیــم اســتحکامات  ــه ســمت جنــوب، ب کنان ایــن مناطــق ب کــردن ســا
خــود در شــمال غــزه پرداختــه و بــا رســمیت بخشــیدن بــه حضــور نیروهــای 
خــود در ایــن منطقــه، تصمیمــات لازم بــرای اداره امــور غــزه در آینــده را اتخــاذ 
کنــد. صهیونیســت ها از همــان ابتــدای حملــه زمینــی و تجــاوز وحشــیانه 
، بارهــا اعــام کرده انــد  یــم غــزه در هفته هــای اخیــر و بی وقفــه خــود بــه حر
نبــرد در غــزه طولانی مــدت خواهــد بــود و ظاهــرا عجلــه ای بــرای رونمایــی از 
یکــه غــزه ندارنــد و بــرای عملــی کــردن  نقشــه های اشــغالگرانه خــود در بار
اهــداف خــود بــه همراهــی و مســاعدت برخــی کشــورهای عربــی همســایه در 
بخش هــای جنوبــی و شــرقی ســرزمین های اشــغالی هــم احتیــاج دارنــد کــه 
طبعــا برآورده شــدن ایــن خواســته صهیونیســت ها مرحلــه بــه مرحلــه خواهــد 
کنش هــای  ی لازم نیــاز اســت کــه وا بــود و بیــش از هــر اقدامــی بــه زمینه ســاز
تنــد از ســوی مــردم مســلمان منطقــه را بــه نوعــی خنثــی کنــد تــا غصــب کامــل 
یکــی از آخریــن مناطــق باقی مانــده در دســت فلســطینی های خواهــان مبــارزه 

یم صهیونیســتی بــا هزینه هــای بــه مراتــب کمتــری برای اشــغالگران عملی  بــا رژ
کن غــزه امــا در وقایــع اخیــر بــا مقاومــت مثال زدنــی خــود  شــود. فلســطینیان ســا
و تقدیــم بیــش از 10هــزار شــهید در ایــن مــدت ثابــت کرده انــد بــه هیــچ وجــه 
ی ســرزمین آبا و اجــدادی خــود بــه اشــغالگران را ندارنــد و تنهــا  گــذار قصــد وا
یم صهیونیســتی بــه انفعــال و انشــقاق کشــورهای  نگرانــی آنهــا، پشــت گرمی رژ
یکرد  عربی در قبال رفتارهای اشــغالگرانه در ســرزمین های مقدس اســت؛ رو
ناخوشــایندی کــه پیــش از ایــن بارهــا بــه اشــکال مختلــف تجربــه شــده و 
یم صهیونیســتی در ســرزمین های اشــغالی  گســترش گام بــه گام قلمــرو رژ
طــی بیــش از 70 ســال، وامــدار ایــن انفعــال و انشــقاق در بیــن کشــورهای 
عربــی اســت کــه همــواره نه تنهــا ملــت مظلــوم فلســطین را در بزنگاه هــای 
یخــی بــه نوعــی تنهــا گذاشــته اند، بلکــه در مــواردی هــم زمینــه را بــرای  مهــم تار
جاه طلبــی و کشورگشــایی صهیونیســت ها فراهــم کــرده و بــا نشســتن یــک 
یــم غاصــب صهیونیســتی، بــه وجــه  ــا ســران رژ کــره ب بــه یــک پشــت میــز مذا
یم اشــغالگر در مجامع جهانی مشــروعیت بخشــیده و عما  نامشــروع این رژ
یــم را همــوار کرده انــد؛ غافــل از اینکــه  مســیر توســعه طلبی نامشــروع ایــن رژ
طعمه هــای بعــدی صهیونیســت ها خــود ایــن کشــورهای عربــی سازشــکار 
یم صهیونیســتی  هســتند کــه ایــن روزهــا تعــدادی از آنهــا آشــکار و پنهــان بــا رژ
دســت دوســتی می دهنــد و حتــی برخــی کشــورهای عربــی بــرای چکمه هــای 

یم صهیونیســتی فــرش قرمــز هــم پهــن می کننــد. بــدون شــک،  خونیــن ســران رژ
خروجــی چنیــن انفعــال و وادادگــی برخــی کشــورهای عربــی، جســارت و 
ــم اشــغالگر قــدس اســت کــه بخش هــای مختلــف  ی گســتاخی روزافــزون رژ
کنان بومــی و  ســرزمین   مقــدس فلســطین را یکــی پــس از دیگــری از ســا
مســلمان خالــی و مهاجــران مورد نظــر را جایگزیــن آنهــا کــرده و بــه ایــن شــکل، 
ی کل ســرزمین فلســطین را مرحله به مرحله پیش می برد؛ گاهی  یهودی ســاز
ی های هدفمنــد یهودیــان مهاجــر را از اقصــی نقــاط جهــان بــا  بــا شهرک ســاز
کنان  وعده و و عیــد بــه ایــن ســرزمین مــی آورد و گاه بــا تهدیــد و ارعــاب ســا
ــه ایــن  ــا ب ــه و کاشــانه خــود اخــراج و آواره می کنــد ت بومــی مســلمان را از خان
ی قومــی مســلمانان فلســطین هــم محســوب  کســاز وســیله  کــه بــه نوعــی پا
ی اراضــی اشــغالی را پیگیــری و تکمیــل کنــد. حــالا  می شــود، یکدست ســاز
یکــه، کــه بــدون شــک، گام  نقشــه شــوم تقســیم غــزه و اشــغال شــمال ایــن بار
بعــدی تمرکــز بــرای اشــغال جنــوب غــزه خواهــد بــود، بــه شــکلی امتحان برخی 
کت و منفعــل بماننــد و  گــر همچنــان ســا کشــورهای عربــی هــم هســت کــه ا
یــم بــا فــراغ بــال  شــرایط مطلــوب را بــرای صهیونیســت ها فراهــم کننــد، ایــن رژ
بیشــتری دیگر نقشــه های اشــغالگرانه خود در ســرزمین های اســامی و حتی 
برخــی کشــورهای عربــی همســایه را هــم دنبــال خواهــد کــرد و آن زمــان دیگــر 

بــرای مقابلــه دیــر خواهــد شــد. 

ی طالبــان در  و روش حکومــت دار افغانســتان  مجموعــه تحــولات 
افغانســتان در دو ســال اخیــر در سمت وســویی قــرار داشــته کــه موجــی 
از نگرانــی را در میــان فارســی زبانان افغانســتان و همچنیــن شــعرا، ادبــا 
یــه طالبــان  و نویســندگان ایــن کشــور بــه وجــود آورده اســت. در اثبــات رو
در برابــر زبــان فارســی و مــوج نگرانــی در مــورد آینــده فرهنــگ و تمــدن 
یــب  کــه از آن جملــه می تــوان بــه تخر یــادی وجــود دارد  گــواه ز فارســی 
یف، عــدم به کارگیــری زبــان فارســی در مکاتبــات  نــگاره مولانــا در مــزار شــر
رســمی، ممنوعیــت به کارگیــری برخــی واژه هــای فارســی در دانشــگاه ها 
یــا هشــدار صاحب نظــران برجســته حــوزه فرهنــگ و ادب فارســی نســبت 
بــه احتمــال مشــابهت سرنوشــت زبــان فارســی در افغانســتان بــا وضعیــت 
فعلــی آن در هنــد اشــاره کــرد. در ایــن شــرایط ســوال مهــم ایــن اســت کــه 
ی اســامی ایــران به عنــوان مرکــز ثقــل و بزرگ تریــن حامــی زبــان  جمهــور
ــد  ــا می توان ــام داده ی ــا انج ــن نگرانی ه ــع ای ــرای رف ــی ب ــه اقدام ــی چ فارس
ــه  ــرد ک ــاره ک ــوان اش ــم می ت ــه مه ــه نکت ــه س ــورد ب ــن م ــد؟ در ای ــام ده انج
بــان  البتــه عمــده آنهــا از دیدگاه هــای صاحب نظــران و دلواپســان ز

فارســی اســتخراج شــده اســت. 
ــرای پاسداشــت و درواقــع پشــتیبانی از زبــان  ــا مرکــزی ب 1. ایجــاد نهــاد ی

فارســی به طــور قطــع می توانــد یکــی از مهم تریــن و موثرتریــن گام هــا در 
ی از مشــتاقان زبــان  ایــن راســتا باشــد. ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه بســیار
فارســی در افغانســتان و حتــی ایــران ایــن گایــه را داشــته و دارنــد کــه از 
زمــان شــروع هجمه هــا بــه زبــان فارســی، مقامــات سیاســی و فرهنگــی 
یکــرد  ی اســامی هیچ گونــه تحرکــی از خــود نشــان نــداده و رو جمهــور
پیــش گرفته انــد. بــا ایــن حــال و برخــاف ایــن تصــورات  بی تفاوتــی را در
ی  بــه نظــر می رســد کــه تحرکاتــی در عالی تریــن ســطوح نظــام جمهــور
کــه متاســفانه اطاع رســانی های لازم در مــورد آنهــا  اســامی رخ داده 
انجــام نشــده اســت. ایــن ضعــف اطاع رســانی بنابــر هــر دلیلــی کــه رخ 
کات فرهنگــی و تمدنــی دو کشــور  داده باشــد، می توانــد بــه آینــده اشــترا
و همچنیــن آینــده و سرنوشــت زبــان فارســی در افغانســتان لطمــه جــدی 
وارد کنــد. بنابرایــن ســپردن ایــن موضــوع بــه یــک متولــی مشــخص و معیــن 
ی  ی خــود را صرفــا بــر ایــن موضــوع متمرکــز کنــد، راهــکار کــه وقــت و انــرژ

موثــر بــرای رفــع دغدغه هــا خواهــد بــود.                          
بــان فارســی  ی ســمینارها و نشســت هایی در پاسداشــت ز 2. برگــزار
کــه مدت هــا  رتــی اســت  در حــوزه فرهنگــی و تمدنــی فارســی، ضرو
یــم کــه آخریــن  مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. تقریبــا اغلــب بیــاد ندار
ــزرگ )کــه  ــا و پژوهشــگران ایــن حــوزه تمدنــی ب ی کــه شــعرا، ادب ســمینار
مجموعــه وســیعی از کشــورها ماننــد ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان، 
...( را در کنــار یکدیگــر جمــع کــرده اســت،  کســتان، هنــد و ازبکســتان، پا

ی چنیــن نشســت هایی حتی با دعوت  بــه چــه زمانــی بــاز می گــردد. برگــزار
از غیرفارســی زبانان آشــنا بــه زبــان فارســی، می توانــد کمــک بزرگــی در 
اعتــای جایــگاه زبــان فارســی در منطقــه و به ویــژه در افغانســتان بکنــد. 
یکــرد حتــی قابلیــت آن را دارد کــه بحــث رقابــت و  در بعــدی دیگــر ایــن رو
ی تبدیــل  ک و همــکار تقابل هــای قومــی و زبانــی را بــه یافتــن نقــاط اشــترا
کنــد. در رابطــه بــا افغانســتان به طــور نمونــه، چــه اشــکالی دارد کــه در 
« هــم توجــه شــده و  چنیــن ســمینارهایی بــه ادبیــات غنــی »زبــان پشــتو
یشــه ها یــا نقــاط مشــترک  بــا دعــوت از ادبــا و نویســندگان پشــتوزبان، بــه ر

زبانــی و گویشــی آن بــا دیگــر زبان هــا همچــون فارســی پرداختــه شــود.                           
3. تســهیل شــرایط و حمایــت از شــعرا و ادبــای فارســی مهاجــر در ایــران، 
درخواســتی اســت که بارها از ســوی این قشــر مطرح شــده اســت. اســتاد 
یــان  کاظــم کاظمــی یکــی از شــعرا و نویســندگان بــزرگ افغانســتانی در جر
مصاحبــه ای در حاشــیه مراســم »هفتــه کتــاب« تهــران بــه گوشــه ای از 
یــت هجــرت  ــا ســقوط نظــام جمهور مشــکات ایــن قشــر فرهنگــی کــه ب
یده انــد، اشــاره می کنــد. ابوطالــب مظفــری یکــی دیگــر از  بــه ایــران را برگز
ــل  ــر نس گ ــه ا ــد ک ــد می کن کی ــه تا ــن زمین ــتان در همی ــندگان افغانس نویس
جدید شــعرا و نویســندگان مهاجر مورد حمایت قرار نگرفته و آنها مســیر 
پیــش بگیرنــد، آن وقــت  مهاجــرت بــه خــارج از حــوزه تمــدن فارســی را در
دور از ذهن نخواهد بود که نسل کنونی آخرین نسل شعرا و نویسندگان 

فارســی زبان افغانســتان در داخــل و خــارج از ایــن کشــور باشــند.                           

توسط احمد واعظی و حمید پارسانیا طرح شد

بازخوانی انتقادی ایده دانشگاه اسلامی
ایدئولوژی، فیلسوفان و روشنفکری میان تهی

توطئه تقسیم غزه در سکوت و انفعال کشورهای عربی

 لزوم پاسداشت زبان فارسی در افغانستان    
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